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 :۱داستان شماره 

رٍزی شخصی بِ در دکاى بقالی رفتِ ٍ قیوت ّسار گردٍ را پرسیذ؛ بقال گفت: دُ درّن هی شَد. آى شخص پرسیذ: صذ 

گردٍ چٌذ هی شَد؟ بقال گفت: یک درّن هی شَد. باز پرسیذ: دُ گردٍ را چٌذ هی دّی؟ گفت: یک دّن درّن، دٍبارُ 

یک گردٍ را بِ چِ قیوت هی دّی؟ گفت: یک گردٍ قیوتی ًذارد. شخص از بقال درخَاست یک گردٍ کرد ٍ  پرسیذ: پس

بقال بی هعطلی بِ ٍی داد. دٍبارُ گردٍی دیگری طلب کرد ٍ بقال باز ّن بذٍى اعتراض بِ ٍی داد. شخص دٍبارُ 

کذام قریِ ای کِ ایٌقذر زرًگی؟! ای دزد! برٍ  تقاظای گردٍی سَم را کرد کِ بقال ایي بار هعترض شذ ٍ گفت: تَ از اّل

دیگری را فریب دُ ٍ دست از سر هي بردار! ایي جریاى را تشبیِ بِ از دست دادى رٍز بِ رٍز عور ٍ افسَس ًخَردى از آى 

بِ  هی کٌٌذ؛ در حالیکِ اگر بِ یکبارُ توام عورهاى را در هقابل گراًبْاتریي هتاع دًیَی از ها طلب کٌٌذ، ها حاظر

 تعَیط آى ًیستین در حالیکِ از دست دادى یک بِ یک رٍزّای عورهاى برایواى قابل تَجِ ًیست.

 


